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 تهاتر قضايي

  پور يحييجمشيد 
 محمدزادهعلي 

  24/09/98تاريخ پذيرش:     05/06/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
تهاتر، يكي از اسباب سقوط تعهد است كه داراي سه قسـم قهـري، قـراردادي و قضـايي     

انـد. يكـي از ايـن     هاست. برخي نيز نوع چهارمي تحت عنوان تهاتر ايقاعي بـه آن افـزود  
نامنـد كـه در    مـي » تهاتر قضايي«گردد،  اقسام را به دليل اينكه از سوي دادگاه اعلام مي

ق.آ.د.م مورد تقنين قرار گرفته است. اما با وجود وضع قـانوني آن،   142و تبصرة  18مادة 
رد. دانـان وجـود دا   اختلافات زيادي در مورد چگونگي اعمال تهاتر قضايي، در ميان حقوق

انـد و طـرح آن را نيازمنـد تقـديم دادخواسـت       برخي آن را ناظر به مطلق تهـاتر دانسـته  
دانند و در مقابل، برخي ديگر بدون ارائة وجه مميزة مشخص، آن را تفكيك كـرده و   نمي

داننـد. امـا    در مواردي نيازمند طرح دعوا ندانسته، در شرايط ديگر، مستلزم تقديم دعوا مي
  اند. ورد بايد با طرح دعوا شود، معيار مشخصي براي آن تعيين نكردهاينكه در كدام م

رسد با توجه به تصريح مواد مذكور، طرح ادعاي تهاتر در هيچ شـكلي نيازمنـد    به نظر مي
طرح دعوا نيست؛ زيرا طرح ادعاي تهاتر در هر حال همراه با نوعي اقرار مركب است كـه  

ح آن مستلزم طـرح دعـوا و تقـديم دادخواسـت     شود. بنابراين طر موجب انقلاب دعوا مي
  شود و دادگاه مكلف به رسيدگي آن است. نيست و با صرف دفاع محقق مي

  كليدواژگان:
  انقلاب دعوا، تهاتر، تهاتر قضايي، سقوط تعهد. 

                                                            
 (نويسنده مسئول) محدث نوري (ره) دانشگاه غير انتفاعي علامه ،استاديار  

jyahyapour53@yahoo.com 
 دانشگاه مازندرانآموخته دكتري حقوق خصوصي  دانش  

amz_lawyer@yahoo.com 
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  مقدمه
، تهاتر به عنوان يكي از اسباب سقوط تعهد 264مطابق فصل ششم از قانون مدني ذيل ماده 

ت. قانون مدني فقط از تهاتر قهري كه خود بـه خـود و بـدون احتيـاج بـه تراضـي       تلقي شده اس
تـرين نـوع تهـاتر    شود، سخن گفته و در عمل مهم طرفين يا حكم دادگاه، موجب سقوط دين مي

انـد كـه عبـارت اسـت از: تهـاتر       دانان سه نوع ديگر هم براي تهاتر قائـل  همين است. ولي حقوق
  تهاتر ايقاعي.قراردادي، تهاتر قضايي و 

ق.آ.د.م  142و تبصره 18شود. ماده  تهاتر قضايي، تهاتري است كه به حكم دادگاه حاصل مي
نيز از اصطلاح تهاتر استفاده كرده است. اما درخصوص چگـونگي اعمـال تهـاتر قضـايي، ميـان      

مـدني   نظر وجود دارد. از اين نظر كه اصطلاح تهاتر در مقررات آيين دادرسي دانان اختلاف حقوق
ناظر به مطلق تهاتر است (اعم از اينكه در قالب دفاع مطـرح گـردد يـا نگـردد) يـا اينكـه دعـوا        

دانان در روية قضايي  هاي مختلف حقوق محسوب شده و مستلزم تقديم دادخواست است. برداشت
  نيز رسوخ كرده است.

ت؛ چـرا كـه از   تفاوت ميان اين دو نظر، چه از لحاظ شكلي و چه ماهوي، كاملاً مشـهود اس ـ 
لحاظ شكلي مدعي تهاتر مكلف است تمامي تشريفات و اصول دادرسي را به منظـور طـرح ايـن    
ادعا رعايت كند، اما مطابق نظر ديگر، مدعي از رعايت اين موارد معاف است. از نظر ماهوي نيـز  

رار گيرد، ولي بايست با ادلة مستقل مورد اثبات ق چنانچه اين ادعا را مستلزم طرح دعوا بدانيم، مي
گـردد و ثانيـاً مـدعي     اگر آن را صرف دفاع تلقي كنيم، اولاً موجب اثبات دعواي طرف مقابل مي

تواند با مستندات دعواي موجود و ادلة مستقل ديگر آن را به اثبات برساند. اين آثار متفـاوت و   مي
ين موضـوع را مـورد   اختلاف در روية قضية نگارندگان را بر آن داشت تا در يك تحقيق مستقل ا

  بررسي و تدقيق قرار دهند.
مطالب اين نوشتار را طي چند مبحث مطرح نموديم: در مبحث اول به تعريف تهـاتر از نگـاه   
قانون مدني و نيز رويكرد آيين دادرسي مدني اشاره شده است؛ مبحث دوم نيز بـه بررسـي طـرح    

يافتـه اسـت؛ در مبحـث سـوم مـوارد      ادعاي تهاتر از ديدگاه قانون آيين دادرسي مدني اختصاص 
دانـان و  تهاتر قضايي آمده است؛ در مبحث چهارم به بررسي طـرح ادعـاي تهـاتر از نظـر حقـوق     
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مبحث پنجم نيز ديدگاه ادلة قضايي درخصوص موضوع بحث و در مبحث ششـم نظريـة مختـار    
  مطرح گرديده است.

  . تعريف تهاتر قضايي1
في به عمل نيامده و اقسام آن هم مشخص نشده است. به در قانون مدني ايران از تهاتر تعري

  نظرهايي وجود دارد. بندي و تعريف تهاتر، اختلاف همين دليل در تقسيم
اند. لازم به ذكر  برخي تهاتر را به سه دستة قهري، قراردادي يا اختياري و قضايي تقسيم كرده

شـود و بـه    ي طـرفين محقـق مـي   است منظور ايشان از تهاتر اختياري، تهاتري است كه با تراض
برخي ديگر قسم چهارمي تحت عنوان تهاتر ايقاعي را  1عبارت ديگر، همان تهاتر قراردادي است.

توان نسبت به انواع ديگـر تهـاتر،    تهاتر قضايي را نمي«البته ايشان معتقدند:  2اند. نيز به آن افزوده
راردادي يا ايقاعي است كه مـورد ترديـد   نوعي تهاتر جداگانه دانست، بلكه همان تهاتر قهري يا ق
بنـدي را ممتنـع    برخي نيز چنين تقسيم 3»قرار گرفته، سپس تحقق آن در دادگاه ثابت شده است.

   4دانند. اند و تهاتر را فقط به شكل قهري، قابل تحقق مي دانسته
نسـتن  نظرهايي وجود دارد كه از تأسيسـي يـا اعلامـي دا    در تعريف تهاتر قضايي نيز اختلاف

  گيرد. حكم دادگاه مبني بر تهاتر قضايي نشئت مي

  تعريف تهاتر قضايي با تأكيد بر نظرية اعلامي بودن .1.1
تهاتر قضايي يا اعلام قضايي تهاتر، تهاتري اسـت كـه حصـول آن بـا رأي قضـايي اثبـات       «
ول آيد كه وصول دين يا ميزان آن با وجود شـرايط حص ـ  گردد. اين وضعيت هنگامي پيش مي مي

تهاتر، مورد انكار قرار گرفته، مشكوك باشد و با رسيدگي و رأي قضايي امر مذكور و تهاتر اثبـات  
  5»گردد.

                                                            
؛ امـامي،  151و  147، صـص  1385انتشارات طه، چـاپ دوم،   ،حقوق مدنيعدل، مصطفي (منصور السلطنه)،  .1

  .405، ص 1390، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چاپ سي و يكم،1جلد  ،حقوق مدنيسيد حسن، 
 .184، ص 1381انتشارات مجد، چاپ پنجم،   ،سقوط تعهداتشهيدي، مهدي،  .2
 همان. .3
 همان. .4
 همان.  .5
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ايشان معتقد است تهاتر فقط در قالب تهاتر قهري، قابل تحقق است و تهاتر قضايي را روش 
  داند.  احراز و اثبات تهاتر قهري مي

ست تهاتر در هر حال قهـري اسـت و ايـن نـوع     بديهي ا«گويد:  دانان مييكي ديگر از حقوق
شود كه براي روشن شدن وجود يا عـدم وجـود    تهاتر از اين جهت با مسامحه، قضايي خوانده مي

   1»تهاتر، نياز به رسيدگي قضايي دارد.
انـد،   بعضي ديگر نيز اگرچه در ظاهر، نظري به اعلامي يا تأسيسي بودن تهاتر قضايي نداشته

  2آيد. ايشان، اعلامي بودن تهاتر به دست مياز محتواي مطالب 
اين نوع تهاتر، در حقيقت همان تهاتر قـانوني اسـت ... يعنـي    «نويسندة ديگري معتقد است: 

   3»رأي دادگاه فقط جنبه اعلامي دارد، نه اين كه تهاتر را به وجود بياورد.
قق پيدا كرده است و مطابق اين تعاريف، در واقع تهاتر در زمان حصول شرايط در گذشته، تح

  دارد. حكم دادگاه فقط اين تحقق را اعلام مي

 تعريف تهاتر قضايي با تأكيد بر نظرية تأسيسي بودن .2.1

تهاتر قضايي ناشي از حكم دادگاه اسـت و در مـوردي كـه    «دانان،  از نظر اين دسته از حقوق
ي از آن دو ديـن مـورد انكـار    دادگاه با دو درخواست متقابل، مواجه شود (راجع به دو دين) كه يك

باشد، دادگاه بعد از رسيدگي و احراز مقدار آن دين، حكم به تهاتر به ميـزان تسـاوي از دو طـرف    
را بايد تاريخي شناخت كه با صدور حكم مقتضاي  ]قضايي [زمان تهاتر«از نظر ايشان، » كند. مي

 4»شود. آن فراهم مي

يي تهاتري اسـت كـه حـاكم در نتيجـة دعـواي      تهاتر قضا«يكي از نويسندگان معتقد است: 
تواند مـورد تهـاتر قهـري واقـع شـود، حكـم بـه آن         متقابل مدعي عليه، نسبت به طلبي كه نمي

   5» دهد. مي

                                                            
 .249، ص 1389انتشارات مجد،  ،دعاوي طاري وشرايط اقامه آنمقصودپور، رسول،  .1
 .411امامي، سيد حسن، پيشين، ص  .2
، ص  34,0، شـماره   1380، دانشگاه تربيت معلم، پـاييز  نشريه زبان وادبيات فارسيباقري، احمد (تهاتر)،  .3

184 
 .183، ص 1376انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم،  ،ترمينولوژي حقوق جعفري لنگرودي، محمد جعفر، .4
 .470، ص 1379انتشارات دادگستر،  ،نظريه عمومي تعهداتكاتوزيان، ناصر،  .5
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يكي ديگر از نويسندگان قائل به ايجاد تهاتر قضايي، در دو حالت است. ايشان معتقـد اسـت:   
واضـح اسـت كـه بـه      1»شود. قابل، ايجاد ميتهاتر قضايي در مورد مطالبات فرعي يا دعاوي مت«

، مبين تأسيسي بودن حكم دادگاه مبنـي بـر تهـاتر قضـايي و رد     »شود ايجاد مي«كارگيري فعل 
  اعلامي بودن آن است.

توان اظهار داشت تهاتر در عـالم ثبـوت بـه     در دفاع از نظرية اعلامي بودن تهاتر قضايي، مي
كند. حتي در تهاتر قراردادي و ايقاعي هم طرفين يا  يمحض فراهم بودن شرايط آن تحقق پيدا م

يكي از آنها به طرقي سعي در ايجاد شرايط لازم براي تحقق تهاتر قهري دارند و شايد بر همـين  
   2داند. دانان تقسيم تهاتر را به اقسام مختلف، ممتنع مياساس است كه يكي از حقوق

ط آن، در عـالم ثبـوت بـه صـورت قهـري      در تهاتر قضايي نيز تهاتر در صورت حصول شراي
تحقق پيدا كرده، اما اركان و شرايط تحقق آن توسط يكي از طرفين دعوا مورد انكار قرار گرفتـه  
است و دادگاه از طريق كاوش در ادلة موجود و بررسي آنها تحقـق يـا عـدم تحقـق آن را اعـلام      

بوت ندارد و فقط در عالم اثبات آثـار آن را  كند. بنابراين، رأي دادگاه تأثيري در عالم اعتبار يا ث مي
  دهد.  مورد تأييد قرار مي

شود كه با عدم اثبات تهاتر در دادگاه، احـراز   بنابراين، تهاتر قضايي از حكم دادگاه حاصل نمي
گيرد كه در  شود كه واقعاً تهاتري صورت نگرفته است. اين نوع تهاتر در مورد دو ديني صورت مي

تهاتر ميان آن وجود دارد، اما به جهتي تحقـق آن از سـوي يكـي از طـرفين      حالت عادي امكان
تهاتر، مورد ترديد يا انكار قرار گرفته است. لذا طرف ديگر به منظـور اثبـات، آن ناچـار از طـرح آن در     

بود، اساساً نيازي به طـرح آن   دادگاه است. چه اينكه اگر تحقق تهاتر، مورد پذيرش طرف ديگر نيز مي
  نمود. حكمه نبود و دارندة طلب بيشتر نسبت به باقيماندة طلب خويش اقدام به طرح دعوا ميدر م

چنانچه گذشت، تهاتر قضايي قسم چهارمي از تهاتر نيست و يكي از سه قسم تهاتر قانوني يا 
بنابراين، تهاتر قضايي به عنوان قسـم   3قراردادي يا ايقاعي است كه مورد ترديد قرار گرفته است.

ارم تهاتر، قابل دفاع نيست، بلكه تهاتر قضايي، روش اثبات يكي از سـه قسـم تهـاتر اسـت و     چه
توان قائل به اين بود كه تنها نوع تهاتر واقعي، همان تهاتر قهري است و ساير اقسام آن،  حتي مي

                                                            
 .151عدل، مصطفي (منصور السلطنه)، پيشين، ص .1
 .42ص  ، 334، دوره اول، انتشارات كانون وكلا آذر و دي نشريه حقوقپور، علي (تهاتر،)  فتحي .2
 .186شهيدي، مهدي، پيشين، ص .3
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آورنـد و دادگـاه در    صرفاً مقدمه تهاتر قهري هستند؛ چرا كه شرايط تحقق قهـري را فـراهم مـي   
اش تحقـق پيـدا    دارد كه تهاتر سابقاً در قالب يكي از اشكال اصـلي  ن حكم خويش اعلام ميضم

كرده است نه اين كه دادگاه رأساً اعلام تهاتر كند. چه اين كه دادگاه اساساً چنين حقي نـدارد. در  
 مورد تهاتر قضايي، همين حكايت جاري است و دادگاه سعي در احراز تحقق تهاتر در گذشته دارد

  نه اين كه خود تهاتر را ايجاد يا محقق سازد.

  . بررسي طرح ادعاي تهاتر از ديدگاه قانون آيين دادرسي مدني2
قانون موقت تصرفات در قـانون   14امكان طرح ادعاي تهاتر به عنوان دفاع اولين بار در ماده 

خرداد  31اصول محاكمات حقوقي راجع به محاكم صلحيه مصوب كميسيون قوانين عدليه مورخ 
دعواي مقاصه و تهاتر و «... شمسي مطرح شد. در قسمت اخير مقرر داشته است:  1302ماه سال 

  »حال جداگانه نيست. هر عنواني كه دفاع محسوب شود، محتاج به عرض
قانون فوق در زماني تصويب شده است كه هنوز قانون مدني به تصويب نرسيده بود و شايد بتوان 

  ست كه تهاتر در آن مورد استفاده قرار گرفته است.گفت اولين قانوني ا
گــذار بــا وضــع قــانون اصــول محاكمــات حقــوقي و تجــاري در تــاريخ   پــس از آن، قــانون

ادعاي تهاتر و هر عنواني كه دفاع محسـوب  «..... مقرر داشت:  29مجدداً در مادة  28/10/1314
گذار در هر دو برهـة زمـاني    نونآشكار است كه قا» حال جداگانه نيست. شود محتاج به عرض مي

  طرح ادعا تهاتر بدون تقديم دادخواست را مقرر كرده بود.
لازم به ذكر است اين شيوه در قوانين بعدي آيين دادرسي مدني هم تصريح و حتي تأكيد هم 

  شده است.
ماده  2و بند   30و 285گذار در مواد  قانون 25/6/1318در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 

به چگونگي طرح اين ادعا پرداخته بود كه ظاهر قانون بر اين دلالـت دارد كـه بـراي طـرح      508
قانون فوق از تهاتر در كنـار   30ادعاي تهاتر نيازي به تقديم دادخواست نيست؛ چه اينكه در مادة 

نيـز   285، يـاد شـده و مـاده    »شود اظهاري كه دفاع محسوب مي«و » عنوان«احتساب به شكل 
اجـازه طـرح آن را در مرحلـه     508ا محتاج به دادخواست عليحده ندانسته و حتي ماده طرح آن ر

شود نـه دعـوا.    تجديدنظر هم داده است. چرا كه آن را ادعايي دانسته است كه دفاع محسوب مي
كرد، بدون شك طرح آن مستلزم رعايت تشريفات و اصول  بديهي است اگر آن را دعوا فرض مي
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كه طرح ادعاي تهاتر در مرحلة تجديـد نظـر، بـرخلاف اصـول و تشـريفات       يدادرسي بود، در حال
  همان قانون بود. 8و  7دادرسي بالاخص مواد 

گذار همان حكم را البته با كمـي تغييـر    نيز قانون 1379در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 
   1اي نزده است. جايگزين كرد؛ تغييري كه به اساس نگرش مقنن صدمه

گـذار   سابق در قانون جديد تكرار نشده است، اما موضـع كلـي قـانون    508مادة  2 چه بنداگر
داند و آن را نوعـاً دفـاع    همان است. بنابراين طرح ادعاي تهاتر را نيازمند طرح دعواي جديد نمي

كند و نيز خوانده را براي طرح دفاعيـات خـويش، مكلـف بـه رعايـت تشـريفات آيـين         فرض مي
رسد خوانده بـا طـرح ادعـاي تهـاتر صـرفاً از مواضـع        د؛ چرا كه به نظر ميدان دادرسي مدني نمي

  خويش دفاع كرده، رد دعواي خواهان را تا حد تهاتر حاصله، تقاضا دارد.
گذار در كنار ادعاي تهاتر، ادعاهايي همچون صلح،  لازم به ذكر است، در دو قانون اخير، قانون

ي دانسته است كه طرح آنها نيازمنـد تقـديم دادخواسـت    فسخ و رد خواسته را نيز از جمله ادعاهاي
رسد فصل مشترك همگي ايـن ادعاهـا در دو نكتـه نهفتـه اسـت: اول اينكـه        نيست. به نظر مي

شوند و خوانـدة دعـوا فقـط در     همگي موارد فوق و مواردي از اين دست، صرفاً دفاع محسوب مي
اينكه در همه موارد فوق، آنچـه واقـع    مقام دفاع است و سعي در حفظ موقعيت خويش دارد. دوم

شود انقلاب دعواست؛ يعني طرح چنين دفاعي نوعاً پذيرش دعواي طـرف مقابـل و در عـين     مي
ق.م ، اثبات آن به عهـدة مـدعي عليـه كـه فعـلاً       1257حال طرح ادعايي است كه مطابق مادة 

  گردد، است. مدعي تلقي مي
ق.ق.آ.د.م و  714گـذار در مـادة    است كه قـانون در پايان اين مبحث، ذكر اين نكته ضروري 

ق.ج.آ.د.م دامنة تهاتر را حتي به جايي كـه طـرفين هـيچ ادعـايي در مـورد آن مطـرح        516مادة 
اند، هم گسترش داده است. چنانچه در متن مواد فوق هم آمده است، چنين تهاتري نياز بـه   نكرده

ر عين مديون شدن نسبت به خسـارت بـه   تقاضاي طرفين ندارد و به عبارت ديگر چون طرفين د
طرف ديگر، از وي بابت خسارات واردة ناشي از دعواي طرف مقابل، طلبكار هـم هسـتند، تهـاتر    

هاي مكرر و اجتناب از خطر اعسار يكـي از   قهراً رخ داده است و دادگاه براي جلوگيري از پرداخت
  طرفين فقط نسبت به قسمت مازاد، حكم صادر خواهد كرد.

                                                            
 .142و  18مواد  .1
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گفته حاصل است، اينكه طرح ادعاي تهاتر به عنوان يـك دفـاع    ه از مقررات قوانين پيشآنچ
توانـد بـه صـرف دفـاع آن را طـرح كـرده،        مستلزم تقديم دادخواست جداگانه نيست و خوانده مي

ق.م هم مدعي عليه را فقط مكلف  1257تقاضاي اعمال آن را نمايد. كما اينكه قسمت دوم ماده 
دانان در تفسير مـواد فـوق دچـار     براي اثبات ادعاي متقابل دانسته است. اما حقوقبه تقديم دليل 

  ايم. اند كه در مباحث آتي بدان پرداخته اختلاف نظرهايي

  . موارد تهاتر قضايي3
  اند: دانان موارد تهاتر قضايي را در چهار مورد ذيل خلاصه كرده برخي از حقوق 
  اصل دين ثابت نباشد.. 1
  مسلم و مورد قبول مديون باشد ولي ميزان آن معلوم نباشد.اصل دين . 2
اصل و ميزان دو دين مسلم باشد، ولي توافق طرفين در رفع اخـتلاف دو ديـن و يكسـان    . 3

 كردن آنها جهت تهاتر معلوم نباشد.

  1موضوع تهاتر وابسته به ارادة يك طرف باشد و تحقق اين اراده مورد ترديد واقع شود.. 4

راك موارد فوق اين است كه در تمامي آنها يكي از اركان تحقق تهاتر، ميان طرفين نقطة اشت
مورد ترديد قرار گرفته و احراز تحقق ركن مذكور به عهدة دادگاه قـرار داده شـده اسـت. در سـه     
مورد اول، ترديد در تحقق اصل دين متقابل، ميزان آن يا توافق طرفين در رفع اختلاف دو دين و 

ن آنهاست كه بدون شك هر كدام از آنها جزئي از اركان انكارناپذير تهاترند، بـا ايـن   يكسان كرد
تفاوت كه دو ركن اول در همة انواع تهاتر وجود دارد و مورد سوم فقط در نـوع قـراردادي تهـاتر    
شرط است و مورد سوم يعني احراز تحقق ارادة لازم براي وقوع تهاتر، خاص تهاتر ايقاعي اسـت؛  

احراز اين شرط ناشي از انكار شرط تقابل دو دين، جهت تهاتر است. در تبيين ايـن شـرط   چرا كه 
گفته شده است كه هر گاه يكي از دو طرف تهاتر دو يا چند دين داشته باشد، براي حصول تهـاتر  

 2گـردد، لازم اسـت.   اراده مديوني كه چند دين دارد، به منظور تعيين ديني كه با طلب او تهاتر مي
ارادة چنين مديوني براي تحقق تهاتر كاملاً منطقي و البته قانوني است؛ چرا كه منطوق ماده  لزوم
در رديـف طريـق    264ق.م مؤيد همين مطلب است. تهاتر نيز همانند ايفاي عهـد در مـاده    282

                                                            
 .184؛ باقري، احمد (تهاتر)، پيشين، ص 185-6شهيدي، مهدي، پيشين، صص  .1

 .179شهيدي، مهدي، پيشين، ص  2.
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رسد مادة فوق يك قاعدة عمومي درسـقوط تعهـدات اسـت، نـه      آيد و به نظر مي سقوط تعهد مي
 تص تأديه دين و وفاي به عهد.اي مخ قاعده

بايد متذكر شد جز در موارد فوق الذكر، در موارد ديگري كه يكي از شرايط تحقق تهاتر مورد 
انكار قرار گيرد و شرط موصوف از طريق رسيدگي قضايي قابل احراز باشد و احـراز و اثبـات نيـز    

 اند از: توان قائل به حصول تهاتر قضايي بود كه عبارت گردد، مي

  انكار كلي بودن يك يا هر دو دين متقابل.. 1
  ادعاي آزاد نبودن ديون. .2
  ادعاي قابل استماع نبودن ديون. .3

  دانان . بررسي طرح ادعاي تهاتر از نظر حقوق4
دانان در تفسير آن به دو دسته  اگر چه ظاهر مواد قانوني، مطلق تهاتر را مدنظر قرار داده، حقوق

نكه رسيدگي به ادعاي تهاتر و اثبات آن مستلزم رسيدگي پيچيده باشد تقسيم شده است. حسب اي
  اند. يا خير، قائل به تفكيك شده

  نظرية قهري تلقي كردن تهاتر .1.4
پـذير   مطابق اين نظريه، طرح ادعاي تهاتر به عنوان يك دفاع ساده فقـط در صـورتي امكـان   

ول طرف مقابل باشد. در اين حالت، احـراز  است كه مستند به اسناد انكار ناپذيري بوده يا مورد قب
اي نيست. در فرضي كه اصل ديـن يـا ميـزان آن يـا سـاير شـرايط        آن مستلزم رسيدگي پيچيده

حصول تهاتر، مستند به اسناد غير قابل انكار نبوده و مورد پذيرش خواهان هم نباشد و احـراز آن  
و موجب تأخير در دادرسي اصلي شود،  توسط دادگاه نياز به دادرسي پيچيده وطولاني داشته باشد

ديگر دفاع ساده نيست تا با صرف ادعا مورد پذيرش قرار گيرد و تهاتري به عنوان دفاع پذيرفتـه  
شود كه با كمي تحقيق قابل اثبات باشد. در غيـر ايـن صـورت محتـاج تقـديم دادخواسـت و        مي

   1دعواي مستقل است.

                                                            
 .464كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص  .1
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قراردادي كه مستلزم تقـديم دادخواسـت نيسـت،     برخي معتقدند كه تنها تهاتر قهري است و
  1ولي ادعاي تهاتر قضايي مستلزم تقديم دادخواست است. 

  مبناي نظريه .1.1.4

  است از: اند كه عبارت  داران اين نظريه مباني مختلفي را براي تحكيم آن مطرح كرده طرف
تهاتر قـانوني و قهـري    در قانون مدني ايران تهاتر قضايي عنوان خاصي ندارد و آنچه هست«. 1

است. اطلاق قانون آيين دادرسي مدني نيز كه تهاتر را دفاع ناميده است منصرف بـه همـين   
  2»شود. مفهوم حقوقي تهاتر است و شامل دعوايي كه ممكن است منتهي به تهاتر گردد نمي

ا كه گـاه  شود؛ چر پذيرش ادعاي هر نوع طلب به عنوان ادعاي تهاتر، موجب اطاله دادرسي مي .2
اي نياز دارد و پرداختن به آن دادرسي اصـلي را   احراز آن طلب به دادرسي طولاني و پيچيده«

  »اندازد.  به تأخير مي
خوانده بتواند دعاوي «شود كه  اجازة طرح همة اقسام تهاتر در قالب يك دفاع ساده موجب مي .3

ايط قانوني اقامـة دعـوا سـر بـاز     خود را در قالب اين دفاع (تهاتر) مطرح نموده و از تحمل شر
اصل اين است كه رسيدگي به هر دعوايي محتاج تقديم دادخواست [در دادگاه صالح « 3»زند.
يك استثنا است كـه  ]باشد و عدم لزوم تقديم دادخواست [و يا عدول از صلاحيت محلي ] مي

   4»وع كنيم. قدر متيقن آن، تهاتر قهري است. ولي در مورد تهاتر قضايي بايد به اصل رج
باعث از بين رفتن اصول حقوق دفاع و تناظر كـه از اصـول بنيـادين    «عدم پذيرش اين نظريه  .4

ها هستند، خواهد گرديد؛ زيرا به دعواي خواهان بـا رعايـت تشـريفات     حاكم در تمام دادرسي
كه دعواي خوانده به عنوان دفاع و بدون رعايت اصـول حـاكم بـر     شود. در حالي رسيدگي مي

گيرد كه اين امر، موجب از بـين رفـتن حـق دفـاع      يك دادرسي عادلانه مورد بررسي قرار مي
   6»آن را در معرض خطر قرار خواهد داد.«و  5»طرف مقابل خواهد شد.

                                                            
ات جهـاد دانشـگاهي واحـد    ، انتشـار 3جلـد   ،آيين دادرسي مدني و بازرگانيصدرزاده، افشار، سيد محسن،  .1

 .376ص 1380علامه طباطبايي، چاپ ششم، پاييز 
 .274كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص  .2
 .508، ص 1381، چاپ سوم، نشر ميزان، 1جلد  ،آيين دادرسي مدنيشمس، عبداله،  .3
 همان. .4
 .252، ص 1389انتشارات مجد،  ،دعاوي طاري وشرايط اقامه آنمقصودپور، رسول،  .5

 .508شمس، عبداله، پيشين، ص  .6
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كند  هنگام رسيدگي و صدور حكم، دادگاه در احراز و ايجاد دين خواهان، نقش مهمي ايفا مي« .5
نمايد. اين موقعيت وقوع تهاتر، ميان دو دين است و به  يو موقعيت حقوقي جديدي را خلق م

كه هر گاه وجود دين، از پيش بـا   همين لحاظ، حكم دادگاه دربارة آن تأسيسي است. در حالي
دلايل كافي اثبات شده باشد، دادگاه صرفاً تهاتري را كه از قبل از طرح دعـواي خواهـان رخ   

آيـد،   ست كه تهاتري كه با حكم دادگاه به وجود ميكند. به همين دليل ا داده است، اعلام مي
طرح ادعاي آن را از جانب خوانده نيازمند تقديم دادخواست متقابل است، ليكن دربارة تهاتري 
كه قبل از ادعاي اصلي به وجود آمده و شرايط آن كامل بوده است، كافي اسـت خوانـده بـه    

   1»صورت دفاع ساده آن را ابراز كند. 

  نظريه نقد .2.1.4

نظرية مذكور در ظاهر مطابق اصول دادرسي بوده و قابل دفاع است، اما ايراداتي به مباني آن 
  كند. وارد است كه اجراي نظريه را در عمل دچار اشكالاتي مي

يكي از مباني اين نظريه بر تأخير تصويب قانون آيين دادرسي مدني بر قانون مدني و منصرف  .1
كه طرح ادعاي تهـاتر   ي مندرج در قانون مدني استوار است. در حاليدانستن آن به تهاتر قهر

قبـل    1302خـرداد مـاه    31مـورخ   14بدون نياز به تقديم دادخواسـت اولـين بـار در مـادة     
ازتصويب قانون مدني وجود داشت، مطرح گرديـده بـود و پـس ازآن همـان قاعـده در سـاير       

گذار تهـاتر را   گرفته و از همان ابتدا هم قانون قوانين آيين دادرسي مدني نيز مورد تبعيت قرار
  به صورت مطلق مدنظر قرار داده است. 

  مباني و علل مبتني بر قواعد آيين دادرسي مدني هم قابل رد است؛ به اين دلايل: .2
گردد، بايـد در نظـر داشـت     اولاً، اگر چه در ظاهر، طرح ادعاي تهاتر موجب اطالة دادرسي مي

رت يك دعواي مستقل، قطعاً وقت و هزينـة بيشـتري بـراي طـرفين خواهـد      كه طرح آن به صو
داشت و حتي ممكن است يكي از طرفين را با خطراتي همچـون اعسـار يـا عـدم دسترسـي بـه       

رسد منافع طرح آن از ضرر اطالة دادرسي بيشتر  محكوم عليه و اموال او مواجه كند. لذا به نظر مي
  است.

                                                            
 .238، ص 66، شماره 1383، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، زمستان دعواي متقابلغمامي، مجيد،  .1



  تهاتر قضايي  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

418 

گذار در طي تقنين آن از اجراي بعضي از قواعـد كلـي    نيست كه قانونثانياً، تهاتر تنها نهادي 
تر كرده است، كمـا اينكـه ادعاهـايي     آيين دادرسي صرف نظر و به عبارت ديگر رسيدگي را ساده

گـذار   چون رد خواسته، فسخ، احتساب و صلح هم در همين رديف قرار دارند و جالب آن كه قانون
، نظـر بـه   »امثـال آن «و » هر اظهاري كه دفاع محسوب شود«ت با ذكر عبار 142و  18در مواد 

توان ادعاهايي چون اقاله و انفساخ را هم در قالب دفـاع مطـرح كـرد.     تمثيلي بودن آن دارد و مي
گذار از برخي اصول دادرسي صرف نظر كرده اسـت كـه    علاوه بر آن، در دعاوي طاري نيز قانون

رسـد همـة ايـن مـوارد داراي      ادرسي مدني است. به نظر مـي قانون آيين د 7دقيقاً بر خلاف مادة 
فلسفة مشترك تجميع دعاوي و ادعاها، تا حد امكان بـراي جلـوگيري از تـالي فاسـد احتمـالي و      

  تر كردن دادرسي است. ساده
شـود و   ق.آ.د.م  هـم ملحـوظ اسـت، تهـاتر دعـوا محسـوب نمـي        18ثالثاً، چنانچه در مـادة  

استفاده كرده است. در ساير مقـررات هـم موضـوع كـم و     » عنوان«لاح گذار در آن از اصط قانون
اسـتفاده كـرده و   » ادعـا «يا » عنوان«گذار در مورد آن از عبارات  بيش به اين شكل بوده و قانون

توان دعوا به معناي عام خود دانسـت و از آن   به كار برده شده، مي» دعوا«مواردي را نيز كه واژة 
ما اينكه معتقدين به نظرية مورد نقد هم در مواردي كه طرح تهاتر را محتاج تفسير به ادعا كرد. ك
  اند. دانند، از همين نظر پيروي كرده تقديم دادخواست نمي

طرح ادعاي تهاتر به عنوان دفاع، موجـب عـدم رعايـت     1رابعاً، بر خلاف آنچه برخي معتقدند،
مقابل نخواهد شد؛ چرا كه خوانـدة  نقض اصل تناظر نيست و موجب از بين رفتن حق دفاع طرف 

دعوا با طرح ادعاي تهاتر به صورت ضمني اقرار به پذيرش ادعاي خواهـان دارد و طـرح ادعـاي    
تهاتر به معناي اقرار به وجود دين در ذمه و در عين حال ادعايي براي ساقط كردن آن است كـه  

ح ادعـاي تهـاتر خـود بهتـرين     بايست از سوي مدعي اثبات گردد. بنابراين، در مرحلة اول طر مي
دليل براي اثبات ادعاي خواهان است. از سوي ديگر، در ادامة رسيدگي كه دادگاه در مقام بررسي 

تواند كليه دفاعيات خـويش را بـراي    آيد، مدعي عليه، يعني خواهان، نيز مي ادعاي مدعي تهاتر برمي
قديم دلايل خويش در برابـر ادعـاي جديـد    رد آن تقديم دادگاه كند و نه تنها هيچ قانوني وي را از ت

  ق.آ.د.م نيز كاملاً مؤيد آن است. 97سازد، بلكه ملاك مندرج در ماده  مطرح شده محروم نمي
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شايان ذكر است، نه فقط طرح ادعاي تهاتر بر خلاف اصل تناظر نيست، بلكه نظر بـه اينكـه   
هـاي   را كه در رسيدن به خواسـته نمايد كه اصحاب دعوا بتوانند تمام آنچه  اين اصل ايجاب مي«

دانند اعم از ادعاها، ادله و استدلالات، به اطلاع قاضي برسانند  خود وكشف واقع، لازم و مفيد مي
طرح ادعاهاي تهـاتر دقيقـاً اجـراي     1»ها را داشته باشند. و نيز فرصت مورد مناقشه قرار دادن آن

  مفاد اين اصل است.
كند، بلكه در احـراز آن نقـش دارد.    دادگاه دين را ايجاد نمي 2د،ان برخلاف آنچه بعضي پنداشته .3

بنابراين حكم دادگاه در پي ايجاد و خلق يك موقعيت جديد نيست، بلكه آنچه را واقعاً اتفـاق  
كند و به همين دليل حكم دادگاه جنبـة اعلامـي دارد، نـه     افتاده است، فقط احراز و اثبات مي

دو دين امري اعتباري است و تحقق آنها در عالم اعتبار و ثبـوت،  تأسيسي؛ زيرا ايجاد و تهاتر 
  ارتباطي با حكم دادگاه ندارد. 

در نهايت اينكه تفكيك ادعاي تهاتر به دو نوع ادعاي مستند به اسـناد انكارناپـذير و ادعـاي    
سايي مستلزم رسيدگي پيچيده و طولاني، به منظور تعيين نوع تهاتر قابل طرح در قالب ادعا و شنا

كنـد، بلكـه    اي از ايـن اختلافـات بـاز نمـي     آن از تهاتر مستلزم تقديم دادخواست نيز نه فقط گره
نمايد؛ چرا كه اين استدلال نه تنها هـيچ معيـاري بـراي تفكيـك چنـين       تر مي موضوع را پيچيده

دهد، بلكه در هر مورد، تعيين همين موضوع و تفكيـك ممكـن    ادعاهايي از يكديگر به دست نمي
اي شود و منجر به اعمال سليقة شخصي در روية قضايي گردد. به عنوان  است محل اختلاف عديده

تواند بـا طـرح يـك     مثال، در موردي كه مستند دين مدعي تهاتر سند رسمي باشد، طرف مقابل مي
  ادعاي جعل ساده، دادگاه را مجبور به تشكيل جلسات متعددي براي احراز اصالت آن كند.  

 ة مطلق تلقي كردن تهاترنظري .2.4

مطابق اين نظريه، تهاتر به صورت مطلق، يعني هر يك از اقسام تهاتر با هر دليل اثبـاتي بـه   
عنوان يك ادعا و دفاع محض در مقابل دعواي خواهان قابل طرح است. بنـابراين تهـاتر اعـم از    

 ـ   ا ميـزان آن ميـان   اينكه موضوع آن دين مسلم و معين باشد يا اينكه ديني باشد كـه در اصـل ي
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طرفين، اختلاف وجود داشته و مستلزم رسيدگي و احراز از سوي دادگاه باشد، به عنوان يك دفاع 
   1ساده و در قالب يك ادعا قابل طرح است.

دانان هيچ تفاوتي ميان اقسام تهـاتر و نحـوة    داران نظر اول، اين دسته ازحقوق برخلاف طرف
  اند؛ لذا از تكلفات نظرية اول فارق هستند. رسيدگي به آن در محاكم قائل نشده

  مباني نظريه .1.2.4

ترين مبناي اين نظريه، نصوص موجود در قوانين گوناگون است كه طـرح ادعـاي    يكي از مهم .1
  1تهاتر را مستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوا ندانسته و پيوسته آن را تكرار كرده است.

به دعواي اصلي دعواي مستقلي دانست، بلكه نوعي دفـاع در  توان نسبت  دعوي تهاتر را نمي« .2
گيـرد و   گردد. بنابراين طرح آن به صـورت دفـاع انجـام مـي     برابر دعواي اصلي محسوب مي

نيازي به تقديم دادخواست متقابل ندارد... دعواي تهاتر را هر چند كه طلب ادعايي خوانـده از  
اراي منشأ نباشد و يـا بـا آن ارتبـاط كامـل     خواهان با ديني كه موضوع دعواي اصلي است، د

  »توان در دفاع از دعواي اصلي مطرح ساخت. نداشته باشد، مي
تهاتر چنانچه در نصوص قانوني استفاده شده است، اطلاق داشته و هيچ دليلي بـراي انصـراف   . 3

گذار در  نتوان اظهار داشت، قانو و علاوه بر آن مي 2آن به مورد اول (تهاتر قهري) وجود ندارد
توانست نوع تهاتر را مشـخص كنـد و همـين خـود دليـل       مواد مذكور در مقام بيان بود و مي

  ديگري براي عدم انصراف آن به تهاتر قهري است.
بـرد و معتقـد اسـت:     نـام مـي  » ايـراد تهـاتر  «يكي از اساتيد از طرح ادعاي تهـاتر بـه عنـوان     .4

دريافت طلب خود از خواهان تا حدود خواسـته،   گذار نخواسته است كه خوانده را براي قانون«
دعوايي عليحده اقامه كند و روي همين اصل، به او اجازه داده است بدون طرح دعوا، و بدون 
طي تشريفات، در قالب تهاتر، يعني به صورت دفاع، طلـب خـود را در مقابـل خواسـته دعـوا      

   3»عنوان كند.
به عنوان دفاع نه تنها از خواندة طلبكار حمايت كـرده و  گذار با تجويز طرح ادعاي تهاتر  قانون .5

اي كـه ديرتـر دعـوي را اقامـه كـرده و ديرتـر بـه         بخصوص از قرار گرفتن احتمالي خوانده«
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، بلكـه مـانع از   »تحصيل حكم و اجرائيه موفق شده، در مقابل خواهان معسر، جلوگيري كنـد 
نيـز شـده اسـت و در نتيجـه مـانع      طرح دعاوي متعددي كه امكان رسيدگي يكجـا را دارنـد   

  گردد. هاي مكرر نيز مي پرداخت

  نقد نظريه .2.2.4

ايرادات نظرية اخير به عنوان دلايل دستة اول غالباً در مباني نظري نظرية قهري تلقي كردن 
ق.آ.د.م مطرح شده است و ايضاً در قسمت نقد نظريه مذكور آنها  142و  18تهاتر مندرج در مواد 

  رسي قرار داديم. را مورد بر

  . روية قضايي5
دانان در مورد نحـوة اعمـال تهـاتر قضـايي      نظرهاي شديدي كه ميان حقوق برخلاف اختلاف

انـد كـه    و در آراي متعددي اعلام داشـته   وجود دارد، محاكم روية نسبتاً واحدي را در پيش گرفته
داده و طـرح ادعـاي تهـاتر را     ق.آ.د.م مـدنظر قـرار   142و  18گذار مطلق تهاتر را در مواد  قانون

مـورخ   217تـوان از رأي شـماره    مستلزم تقديم دادخواست ندانسته است كـه از جملـة آنهـا مـي    
« .......... صادره از شعبه چهارم ديوان عالي كشور نـام بـرد كـه مقـرر داشـته اسـت:        1/2/1318

محسوب است و محتاج كند دفاع  دعواي تهاتر و احتساب در مقابل وجهي كه خواهان مطالبه مي
   1»باشد. دادخواست متقابل نمي

صادره از شعبه چهارم ديوان ديوان عالي و نيز  5/12/1337مورخ  2019همچنين رأي شماره 
اعلام داشته است:  22/10/21مورخ  3051رأي شعبه هفتم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 

   2»نيست.طرح دعواي تهاتر واحتساب محتاج تقديم دادخواست «
مقرر داشته است:  26/10/70مورخ  589/17شعبه هفدهم ديوان عالي كشور نيز طي دادنامه 

شود و انجام تهاتر نيز قهري اسـت بـدون ايـن كـه      بين ديون ناشي از قرارداد، تهاتر حاصل مي«
 گردد به مقدار معادله شده در مقابل يكديگر بري طرفين در اين موضوع تراضي نمايند حاصل مي

   3»شوند. مي
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اعـلام داشـته اسـت:     1/4/72مـورخ   155ديوان عالي كشور نيز در دادنامه شـماره   25شعبة 
شـود   ق.آ.د.م دعواي فسخ و امثال آن كه براي دفاع ازدعواي اصلي اظهـار مـي   285طبق ماده «

   1»دعواي متقابل محسوب نبوده و محتاج به دادخواست عليحده نيست.
ت دادگستري قم در نشست قضايي دادگسـتري در پاسـخ بـه ايـن     علاوه بر آراي فوق، قضا

هرگاه با طرح دعوا فروشنده بخشي از ثمن را مطالبه نمايد و خريدار (خوانده) در مقام «سؤال كه 
دفاع مدعي شود كه پس از انجام معامله توافق شده است، مبلغ موضوع خواسـته از قيمـت مبيـع    

 2ادعاي توافق جداگانه نياز به طرح دعواي مسـتقلي دارد؟  كسر شود (تخفيف داده شده است)، آيا
قانون آيين دادرسي مـدني چنـين اظهـاري     142اند كه با توجه به ماده  به اتفاق نظر اعلام داشته

   3»دفاع محسوب شده و نياز به طرح دعواي جداگانه ندارد بنابراين اتفاق نظر مورد تأييد است.
در پروندة مطالبـه  «ستان لرستان در پاسخ به اين سؤال همچنين اكثريت قضات دادگستري ا

وجه، صادر كنندة چك ضمن اقرار به مديون بودن، مدعي حق ديگري بـا منشـأ ديگـر بـر ذمـة      
نمايـد. در صـورتي كـه طـرفين در      خواهان است و ادعاي تهاتر و احتساب آن را با وجه چك مي

آيا نياز به طرح دعوي متقابـل وجـود دارد يـا    مورد ادعاهاي اخير و منشأ آن اختلاف داشته باشند 
  4»صرف ادعاي احتساب و تهاتر براي رسيدگي كافي است؟

تواند به صورت ادعاي خوانده به عنـوان يـك دفـاع     دادگاه مي«اند:  اكثريت قضات پاسخ داده
اذن داده باشد، قانون  وارد مقوله مورد نظر شده و از آنجا كه اذن در شيء اذن در لوازم آن نيز مي

است كه خوانده ادعا را احتساب و تهاتر بنمايد، اين اذن براي دادگاه تكليف استماع اين ادعا را در 
پي خواهد داشت. به علاوه يكي از انواع تهاتر، تهاتر قضايي است كه در اين مورد دادگاه بايد بـه  

سـاير شـرايط قـانوني    طرفين رسيدگي نمايد و پس از احراز درستي ادعاي آنها، در صورت وجود 
   5»دهد. حكم به تهاتر مي
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آرا، نظريات و روية قضايي در پيروي از نصوص قانوني است؛ به عبارت ديگر، رويـة قضـايي   
نظر به مطلق بودن تهاتر دارد و طرح ادعاي تهاتر را هر چند مطابق موارد منـدرج در آرا نيازمنـد   

 داند. نمي رسيدگي پيچيده نيز باشد، مستلزم تقديم دادخواست

  . نظريه مختار6
  به طور كلي از لحاظ آيين دادرسي ادعاي متقابل از سوي خواندة دعوا به سه شكل امكان دارد:

  ادعاي متقابل به صورت يك دعواي مستقل. .1
  ادعاي متقابل به صورت يك دعواي متقابل.. 2
  ادعاي متقابل به صورت يك دفاع (انقلاب دعوا).. 3

  قابل به عنوان يك دعواي مستقلطرح ادعاي مت .1.6
قانون آيـين   141خواندة دعوا به دلايلي از جمله عدم وجود شرايط طرح دعواي متقابل (ماده 

قانون آيين دادرسي مدني و مـوارد   142و  18دادرسي مدني) يا عدم شمول موارد مندرج در مواد 
يم دادگاه كنـد. در ايـن   مشابه آن، ممكن است ادعاي خويش را در قالب يك دعواي مستقل تقد

 103نمايد يا اينكه در صورت وجود شرايط مادة  حالت، دادگاه آن را به صورت مستقل بررسي مي
كند كه در مورد اخير با توجـه   زمان آنها را صادر مي قانون آيين دادرسي مدني دستور رسيدگي هم

دد، هر يـك از طـرفين   گر الاصول منتهي به صدور حكمي واحد مي زمان كه علي به رسيدگي هم
ممكن است در هنگام صدور يا اجراي حكم، تقاضاي تهاتر كند كـه در صـورت حصـول شـرايط     

 516دادگاه نسبت به دو دين را تا ميزان دين كمتر اعلام تهـاتر خواهـد كـرد و مسـتفاد از مـاده      
  اتر خواهد كرد.قانون آيين دادرسي مدني در مورد خسارات ناشي از دادرسي، دادگاه رأساً اعلام ته

داران نظرية قهري بودن تهاتر معتقدند در شرايطي كه رسيدگي به ادعاي تهاتر مستلزم  طرف
رسيدگي پيچيده و فني است، اگر طرح دعواي متقابل وجود نداشته باشد، مدعي بايـد ماننـد ايـن    

   1مورد، دعواي خويش را در قالب يك دعواي مستقل طرح و تقديم كند.

                                                            
 .509شمس، عبداله، پيشين،  .1
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هاي مكرر و بيهوده  ايراد اين نظريه اين است كه نه فقط موجب پرداختچنانچه گذشت، 
گردد، بلكه يكي از طرفين را كه ديرتر به حكم رسيده است، در معرض خطر اعسار طرف  مي

  دهد. ديگر قرار مي

 طرح ادعاي متقابل به عنوان دعواي متقابل .2.6

دهد بـا حصـول شـرايطي،     زه ميدعواي متقابل يكي از دعاوي طاري است كه به خوانده اجا
ادعاي متقابل خويش را در قالب يك دعواي مستقل ولي به شكل متقابل در همان دعواي اصلي 

  طرح و تقديم و از دادگاه تقاضا كند كه آن دو را به صورت يكجا رسيدگي نمايد.
   1اند از: شرايط طرح دعواي تقابل عبارت

  ن.اقامة دعوا از سوي خوانده عليه خواها .1
  اتحاد منشأ (سبب) واحد يا ارتباط كامل دو دعوا. .2
  طرح دعوا حداكثر تا پايان اولين جلسة دادرسي. .3

پس از حصول شرايط و طرح دعوا از سوي خوانده، دادگـاه در صـورتي كـه صـلاحيت ذاتـي      
  رسيدگي به موضوع را داشته باشد، اقدام به رسيدگي كرده، رأي مقتضي صادر خواهد كرد.

داران نظرية قهري بودن تهاتر، معتقدند در شرايطي كه حصول تهاتر مسـتند   ري از طرفبسيا
به اسناد غير قابل انكاري نباشد و مستلزم رسيدگي به اصل ادعـا يـا ميـزان و شـرايط آن باشـد،      

  2محتاج طرح دعواي متقابل است.
ادعاي تهاتر، فقـط  لازم به ذكر است، بايد در نظر داشت طرح دعواي متقابل، به منظور طرح 

در صورتي امكان پذير است كه شرايط وجود داشته باشد، در غير اين صورت مطابق اين نظريـه،  
باشيم و از سوي ديگر تفاوت عمده ديگر ميان آنها اين است كـه   ناچار از طرح دعواي مستقل مي

لاف ادعاي تهاتر منشأ يا داراي ارتباط كامل است، برخ دعواي متقابل اگر چه با دعواي اصلي هم
ضرورتاً فرع بر دعوا اصلي نيست؛ يعني اگر چه اين دعوا ضرورتاً متكي به دعـواي اصـلي اسـت،    

                                                            
بررسـي  پيشين؛ غمامي، مجيد، پيشـين؛ بـدريان، فخرالـدين،    ؛ واحدي، جواد، 502شمس، عبداله، پيشين، ص .1

 .222؛ مقصودپور، رسول، پيشين، ص 141، ص 1391انتشارات نگاه بينه،  ،تطبيقي دعواي متقابل
 .51؛ عدل، مصطفي (منصور السلطنه)، ص  465، كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص  508شمس، عبداله، پيشين، ص  .2
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طرح ادعاي تهاتر نيازمند شرايط دعـواي متقابـل نيسـت، ولـي بقائـاً       1بقائاً تحت تأثير آن نيست.
  رود. تحت تأثير دعواي اصلي است و با زوال آن از بين مي

  تقابل به عنوان يك دفاع (انقلاب دعوا)طرح ادعاي م .3.6
ادعاي متقابل ممكن است به عنوان يك دفاع در مقابل دعواي خواهـان مطـرح گـردد؛ كمـا     

بيني شده است. اين مفهوم در لسـان   قانون مدني هم اين موضوع پيش 1257اينكه در نص ماده 
  دانان به انقلاب دعوا مشهور است. حقوق

پس از طـرح دعـوا و معلـوم گرديـدن خواهـان و      «ه است: هرگاه در تعريف انقلاب دعوا آمد
خوانده، در اثناي رسيدگي، خوانده مدعي امري گردد، مي گويند دعوا متقلب شده است و خوانـده  

تـوان   قانون مدني نيز مـي  37نمونه بارز انقلاب دعوا را در ماده  2به صورت خواهان درآمده است.
كنـد، دعـوا    در جايي كه متصرف به حق سـابق اعتـراف مـي   «ه مشاهده نمود. مستنبط از اين ماد

    3»شود و اين بار متصرف بايد اثبات ادعا را به عهده بگيرد. منقلب مي
برخي معتقدند انقلاب دعوا پس از اثبات ادعا از سوي خواهان و طرح ادعاي جديـد از سـوي   

خواهـان ديگـر امكـان طـرح      اما بايد گفت پس از اثبات ادعـا از سـوي   4گيرد. خوانده صورت مي
ادعاي جديد از سوي خوانده وجود ندارد و از لحاظ قوانين آيين دادرسي، دادگـاه حـق و تكليفـي    

شود كه دادگـاه در مقـام و اثنـاي     نسبت به استماع آن ندارد. بنابراين انقلاب دعوا زماني واقع مي
رش ادعاي خواهان و اقرار بـه  رسيدگي قرار داشته باشد و خوانده براي دفاع از خويش، ضمن پذي

كند كه به وسيله آن سعي در محق جلوه دادن خـويش   حقانيت آن، ادعايي را در مقابل مطرح مي
  موسوم است.» اقرار مركب«دارد. اين موضوع در نظام ادلة اثبات دعوا به 

لاثـر  اگر اقرار داراي هر جـزء مختلـف ا  «دارد:  قانون مدني در اين رابطه مقرر مي 1334ماده 
باشد كه ارتباط با يكديگر داشته باشند؛ مثل اينكه مدعي عليه اقرار به أخذ وجه از مدعي نموده و 

  »اقدام خواهد شد. 1283مدعي رد شود مطابق ماده 

                                                            
(تأثير زوال دعوا اصلي بردعوا متقابـل) فصـلنامه حقـوق مجلـه     ، علي، محمدي، سام و محمد زاده .1

 .365، ص 4، شماره 1388، 39، دوره دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران
 .693جعفري لنگرودي، محمدجعفر، پيشين، ص  .2
 .192كاتوزيان، ناصر، پيشين، ص .3
 .136بدريان، فخرالدين، پيشين، ص  .4
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شـود. خوانـده در    طرح ادعاي تهاتر از سوي خواندة دعوا نيز نوعاً اقرار مركـب محسـوب مـي   
خواهان دارد؛ چرا كه در صورت عدم پذيرش و اقـرار بـه    ضمن اعلام تهاتر، اقرار به پذيرش دين

دين سابق خويش، طرح دفاع تهاتر موضوعاً منتفي است. بنابراين هرگاه خوانده به دين خواهـان  
   1اقرار نمايد، اما آن را در اثر تهاتر ساقط شده بداند، اقرار مركب واقع شده است.

الاثر و قابـل   ين اقراري داراي دو بخش مختلفانقلاب دعوا يكي از آثار اقرار مركب است. چن
تجزيه است و متشكل از دو اخبار يكي اقرار و ديگري ادعاست كه مقرله از قسمت اول آن سـود  

   2برد و اثبات جزء دوم به عهدة مدعي است.  مي
دهد، در واقع اقرار مركبي است كه از سـوي خوانـدة دعـوا     آنچه در طرح ادعاي تهاتر رخ مي

گردد كه تكليف اثبات جـزء دوم آن اقـرار، از تكـاليف     ده است و موجب انقلاب دعوا ميمطرح ش
 1334و  1257توان تا قبل از اجراي تكليف فوق كـه در مـواد    مقر يا همان مدعي است. لذا نمي

مورد تقنين قرار گرفته است، اعم از اينكه به نتيجة مطلوب وي منتهي شده يا نشده اسـت، فقـط   
ا پذيرفته قرار و با اين استدلال كه رسيدگي آن، مستلزم بررسي قضايي پيچيده اسـت،  اقرار وي ر

رساند، محروم كـرده و در عـين حـال مـانع      خواهان را از نفعي كه از قسمت اول اقرار به وي مي
  استماع ادعاي خوانده و اثبات تهاتر شده است.

قـانون آيـين دادرسـي     142و  18بنابراين، تأسيسي كه پس از طرح ادعاهاي مندرج در مواد 
شود، انقلاب دعواست و فصل مشترك تمـامي ادعاهـاي فـوق     مدني و بالاخص تهاتر، ايجاد مي

رسد با توجه به اينكه انقلاب دعوا ناشي از اقرار مركب خوانده  همين موضوع است. لذا به نظر مي
وانده كه در اثر اين انقـلاب  است و جزء اول آن همان اقرار است، كاملاً به نفع خواهان است و خ

بايست جزء دوم را كه همان ادعاست، اثبات كند كـه در تهـاتر    گردد، مي دعوا مدعي محسوب مي
گردند و اگر از عهدة اثبات آن برنيايد،  اگر بتواند ادعاي خويش را ثابت كند، هر دو دين ساقط مي
  اتي خواهد بود.تنها اقرار اوست كه براي اثبات ادعاي خواهان موجد اثر اثب

چنانچه در ضمن مقاله هم بيان شده است، تهاتر صرفاً در حد يك دفاع مـورد پـذيرش قـرار    
 ـ  ت قابـل تصـور اسـت كـه     گرفته و از حيث موضوع و تقابل آن با موضوع دعواي اصلي سـه حال

  :اند از عبارت
                                                            

 .313؛ شمس، عبداله، پيشين، ص  251ناصر، پيشين، صكاتوزيان،  .1
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ح ادعـاي  تساوي موضوع تهاتر و موضوع دعواي اصلي كه در اين حالت ادعاي اصـلي بـا طـر    .1
 گردد. تهاتر ساقط مي

كمتر بودن موضوع تهاتر از موضوع دعواي اصلي كه در اين حالـت ادعـاي اصـلي تـا ميـزان      . 2
شود و براي باقيمانده موضوع دعواي اصـلي در صـورت    ادعاي تهاتر صورت گرفته ساقط مي
  گردد و نسبت به آن اجرائيه صادر خواهد شد. اثبات موجب محكوميت خوانده مي

در حالتي كه موضوع ادعاي تهاتر بيش از موضوع دعواي اصلي است. بـديهي اسـت، در ايـن     .3
گردد و به واسطة فزون بودن موضوع تهـاتر از   حالت نيز دعواي اصلي به طور كلي ساقط مي

موضوع دعواي اصلي، آن بخش مازاد با ادعاي تهاتر ساقط نشده، براي مـدعي تهـاتر بـاقي    
حكم نيز قرار نخواهد گرفت؛ چراكه دادگاه در مقام رسيدگي محدود به خواهد ماند و موضوع 

خواستة مطرح شده در دادخواست است و حق رسيدگي و صدور حكـم بـه موضـوعي غيـر از     
خواسته را ندارد. بنابراين در حالت سوم اگرچه ميزان ادعاي مطرح شده از سوي مدعي تهـاتر  

دگاه حق صدور حكم براي محكوميـت خواهـان   بيش از ميزان خواسته دعواي اصلي است، دا
به پرداخت آن را ندارد؛ چرا كه صدور حكم فرع بر رعايت تشريفات و اصول دادرسـي اسـت،   
اما در اين حالت خوانده فقط از خويش دفاع كرده است و صرف دفاع در قالب تهاتر ولو اينكه 

ضـوع حكـم قـرار نخواهـد     موضوع آن بيش از خواستة دعواي اصلي باشد، از سوي دادگاه مو
گرفت تا وي بتواند تقاضاي صدور اجرائيه را در اين خصوص داشته باشد. بنابراين در فـرض  

كننده ادعاي تهـاتر را هـم بپـذيرد، فقـط دعـواي      سومِ مطرح شده، حتي اگر دادگاه رسيدگي
ر گردد و مدعي تهاتر حق تقاضاي صدور حكم براي مـازاد آن را نـدارد؛ مگ ـ   اصلي ساقط مي

  اينكه اين ادعا را در قالب دعواي تقابل طرح و تقديم كرده باشد.
بنابراين، پذيرش ادعاي مطلق تهاتر در مقام دفاع نه فقـط موجـب اطالـة دادرسـي و فـرار از      

كننـدة اثبـات ادعـاي     اجراي تشريفات دادرسي نيست، بلكه با ايجاد انقـلاب دعـوا، هـم تسـهيل    
  گردد. مكرر ميخواهان است و هم مانع طرح دعاوي 
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  گيري نتيجه
تـوان اظهـار داشـت كـه اولاً تهـاتر قضـايي را        هاي صورت گرفته در اين مقاله مي با بررسي

توان نوع مستقلي از تهاتر دانست. بلكه اگر ساير اقسام تهاتر محل نزاع و اختلاف قرار گيرد،  نمي
ه به تهاتر موسـوم اسـت. ثانيـاً    دهند ك محاكم در صورت احراز و اثبات، آن را مورد حكم قرار مي

گردد  مبناي نظري تهاتر قضايي نوعي اقرار مركب است كه پس از تحقق موجب انقلاب دعوا مي
بايست در مقام اثبـات   كه حاصل آن اثبات ادعاي خواهان دعوا خواهد بود و پس از آن خوانده مي

قـرار خواهـد گرفـت و وي    ادعاي خويش برآيد و در غير اين صورت، اقرار حاصله مورد پـذيرش  
شود كه نه فقـط تمـامي اقسـام تهـاتر را بـه       محكوم خواهد شد. ثالثاً پذيرش اين نظر موجب مي

عنوان يك ادعا و در قالب دفاع محض تجويز كرد، بلكه از ايرادات مطرح شده در اين مقالـه نيـز   
ز مشخص و مـانع  گذار ني تبري جست و همچنين مبناي تجويز طرح چنين ادعايي از سوي قانون

شود كه اين مهم نه فقط نظـام قضـايي را از مواجـه بـا      طرح دعاوي مكرر در سيستم قضايي مي
هـاي دادرسـي و مواجهـه بـا       كند، بلكه شهروندان نيز از پرداخـت هزينـه   دعاوي جديد معاف مي

تي شوند و موجب دفع خطرا دشواري دادرسي و چگونگي تفكيك اقسام تهاتر از يكديگر معاف مي
  گردد. چون اعسار طرف مقابل نيز مي

قوه مقننه درطي يك استفسـاريه نسـبت بـه تفسـير     «گردد:  براي رفع مشكلات پيشنهاد مي
اقدام و يا ديـوان عـالي كشـور در مقـام حـل اختلافـات       » همه اقسام تهاتر«به » تهاتر«عبارت 

تا گام مـؤثري در پايـان    قضايي در مواجهه با آراي متعارض اقدام به صدور رأي وحدت رويه كند
  ».دادن به اين اختلافات و راهكاري براي تحقق عدالت فراهم گردد

   



  تهاتر قضايي  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

429 

  فهرست منابع

  الف) منابع فارسي

  كتاب

  .1390 ، انتشارات كتابفروشي اسلاميه، چاپ سي و يكم،1جلد  ،حقوق مدنيامامي، سيد حسن،  .1

  .1377انتشارات ققنوس،  )،1آراي ديوان عالي كشور در امور حقوقي (بازگير، يداالله،  .2

 .1391انتشارات نگاه بينه،  ،بررسي تطبيقي دعواي متقابلبدريان، فخرالدين،  .3

 .1381نشر ميزان، ،كليات عقود و قراردادهابهرامي احمدي، حميد،  .4

 .1376انتشارات گنج دانش، چاپ هشتم،  ،ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمد جعفر،  .5

 .1376، انتشارات امير كبير، چاپ پنجم، 4جلد  ،دانشنامه حقوقي جعفري لنگرودي، محمدجعفر، .6

، انتشارات گنج 1جلد  ،مسبوط در ترمينولوژي حقوقجعفري لنگرودي، محمدجعفر،  .7
 .1381دانش، چاپ دوم، 

انتشارات خط سوم، چاپ  ،آيين دادرسي مدني در نظم حقوقي ايرانزراعت، عباس،  .8
 .1385سوم، 

 . 1381، چاپ سوم، نشر ميزان، 1جلد  ،سي مدنيآيين دادرشمس، عبداله،  .9

 .1381، نشر ميزان، 2جلد  ،آيين دادرسي مدنيشمس، عبداالله،   .10

 .1381 انتشارات مجد، چاپ پنجم، ،سقوط تعهداتشهيدي، مهدي،  .11

، انتشارات جهاد 3جلد  ،آيين دادرسي مدني و بازرگانيصدرزاده، افشار، سيد محسن،  .12
 .1380بايي، چاپ ششم، پاييز دانشگاهي واحد علامه طباط

 . 1385انتشارات طه، چاپ دوم،  ،حقوق مدنيعدل، مصطفي (منصور السلطنه)،  .13

 .1388انتشارات دادگستر،  ،مختصر حقوق قراردادها و تعهداتقاسم زاده، مرتضي،  .14

 .1381،انتشارات مجد، چاپ دوم 1جلد  ،آيين دادرسي مدني وبازرگانيمتين دفتري، احمد،  .15

 انتشارات چاپخانه هاشمي، بي تا. ،مجموعه رويه قضايي قسمت حقوقيمد، متين، اح .16



  تهاتر قضايي  90صلنامه تحقيقات حقوقي شماره ف

 

430 

، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1جلد ، آيين دادرسي مدنيمدني، سيد جلال الدين،  .17
1368. 

مسائل آيين  ،هاي قضايي مجموعه نشستمعاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه،  .18
 .1387، انتشارات جاودانه، 1دادرسي مدني 

مسائل آيين  ،هاي قضايي مجموعه نشستاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه، مع .19
 .1390، انتشارات راه نوين، 7دادرسي مدني 

 .1380انتشارات مجد،  ،) عقود و ايقاعات3حقوق مدني (معزي، امير،  .20

 .1389انتشارات مجد،  ،دعاوي طاري وشرايط اقامه آنمقصودپور، رسول،  .21

 .1380انتشارات دادگستر، چاپ چهارم، بهار  مالكيت، اموال و، كاتوزيان، ناصر .22

 .1379انتشارات دادگستر،  ،نظريه عمومي تعهداتكاتوزيان، ناصر،  .23

 .1388انتشارات ميزان، چاپ دوم،  ،ادله اثبات دعواكريمي، عباس،  .24

 .1385انتشارات تدريس،  ،)3حقوق مدني (نوين، پرويز،  .25

 .2، شماره 1370ي دادگستري، زمستان ، مجله حقوقدعواي متقابلواحدي، جواد،  .26

 مقاله

،  1380، دانشگاه تربيت معلم، پاييز نشريه زبان وادبيات فارسيباقري، احمد (تهاتر)،  .27
 .34شماره 

 .66، شماره 1383، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، زمستان دعواي متقابلغمامي، مجيد،  .28

 .1334انتشارات كانون وكلا آذر و دي ، دوره اول، نشريه حقوقفتحي پور، علي (تهاتر،)  .29

(تأثير زوال دعوا اصلي بردعوا متقابل) فصلنامه محمدي، سام و محمد زاده، علي،  .30
، 1388، 39، دوره حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران

 .4شماره 

 نامه و رساله پايان

، دانشكده »رشد حقوق خصوصينامه كارشناسي ا پايان«جزئي، منصور، تهاتر قهري، اميني  .31
 .1372حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 




